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ضرورت  تفكر و تدبّر در    «امثال قرآن»
نشستي با حجت الاسلام والمسلمين 

دكتر محي الدين بهرام محمديان

اشاره
«امثال قرآن» يکی از مباحث قابل توجه و مورد نظر علوم قرآنی 
است که دانشمندان پيشـين و انديشمندان معاصر دربارة آن 
به بحـث و بررسـی پرداخته اند. پای صحبت حجت الاسـلام 
والمسلمين دکتر محی الدين بهرام محمديان، رئيس «سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشـی» می نشـينيم تا ايشان دربارة 

«امثال قرآن» برای ما توضيح دهند.

� امثال قرآنی بخش مهمی از کلام الهی را تشکيل می دهند. 
در آغاز بحث، معنای لغوی واژة «مَثَل» را بيان فرماييد.

� «مَثَل» بر وزن «فَرَس» به معنای گوناگونی آمده است؛ مانند 
صفت، عبرت، حديث و مَثَل دائر و سائر. راغب اصفهانی در «مفردات» 
می گويد: «مَثَل، عبارت از گفتاری است دربارة چيزی که شبيه به 
سخنی دربارة چيز ديگری است و به وسيلة يکی، معنای گفتار دومی 

بيان و مجسم می شود».
تَهانَوی نيز می گويد: «مَثَل به معنی نظير است. سپس در قول 
سائر (گفتار رايج) استعمال شده است که نظر و هدف اصلی مثل زننده 

را آشکار می کند».
ابن عربی نيز می گويد: «مثال عبارت از تشابه معانی معقوله است 
و مِثْل عبارت از تشابه اشخاص محسوسه و برخی موارد به جای هم 

نيز به کار رفته اند».
ابوهلال عسکری، صاحب کتاب «جَمهرئ الامثال» می گويد: 
مَثَل  را  ميان مردم  در  و معمول  و جاری  «هر سخن حکمت آميز 

گويند».
چنان كه از مجموع اين اقوال برمی آيد، مَثَل عبارت از آن گفتاری 

است که به وسيلة آن، حال چيز دوم به چيز اول تشبيه می شود و اگر 
اين کلمه بين مردم شايع و منتشر شود و به زبان آنان جاری گردد، 

مَثَل ناميده می شود.
امثال انواع متفاوتی دارد و برای اغراض گوناگون به کار می رود. 
اما آن چه در کلام رفيع و بيان فصيح قرآن آمده، برای تعقل، انديشه، 
از رسول خدا(ص)  پندآموزی و عبرت گيری است.  يادآوری،  تذکر، 
روايت کرده اند که فرمود: «همانا قرآن بر پنج وجه نازل شده است: 
حلال، حرام، محکم، متشابه و امثال. پس به حلال عمل کنيد، از 
حرام بپرهيزيد، از محکم پيروی کنيد، به متشابه ايمان بياوريد و از 

امثال عبرت گيريد».
سيوطی از قول ماوَرْدی می گويد: «از بزرگ ترين [بخش های] 
علوم قرآنی، دانستن امثال آن است. ولی مردم از آن غفلت دارند، چون 
به امثال مشغول می شوند و مُمَثّل ها را توجه نمی کنند. حال آن که مَثَل 

بدون مُمَثّل، هم چون اسب بدون لجام و شتر بدون رخام است».
خداوند، انديشه و تفکر در مثل های قرآنی را ازجمله ويژگی های 
دانشمندان و انديشمندان می شمارد: «وَ تِلْکَ الأْمثالُ نَضْرِبُها للِنّاسِ وَ 
ما يَعْقِلُها اِلاّ الْعالِمُونَ ـ ما آن مثال ها را برای عموم مردمان می زنيم، 

گفت وگو: نصراالله دادار
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ولی در آن جز دانشمندان نمی انديشند».
� امثال قرآنی چه کاربرد و استفاده ای دارند؟

� زرکشی می گويد: «از مثال هايی که در قرآن زده شده است، 
امور بسياری استفاده می شود: تذّکر و موعظه، برانگيختن و بازداشتن، 
پندگيری و عبرت آموزی، تقرير و تقريب مقصود و منظور به ذهن، 
تصوير معانی و مفاهيم عقلانی و غيرمحسوس به صورت محسوس، 
زيرا که امثال معانی را به صورت اشخاص تصوير می نمايند و در ذهن 
پايدار می سازند. در مواردی امثال قرآن مشتمل بر بيان تفاوت پاداش 
است و بر مَدْح و ذَمّ، ثواب و عقاب و تعظيم يا تحقير امری يا تحقق 
يافتن چيزی يا ابطال آن مشتمل است و خداوند فرموده است: «ضَرَبْنا 
لَکُمُ الاَْمْثالَ» و با آوردن اين مثال ها، که متضمن اين فوايد است، بر 

ما منّت نهاده است».
باز سيوطی از قول اصفهانی می نويسد: «مثال زدن عرب ها و 
نظير آوردن علما اهميت به سزايی دارد که پوشيده نيست. از جهت 
ابراز دقايق مخفی و پرده برداری از حقايق، متخيل را در شکل حقيقت 
و پنداشته شده را به سان تعيين عرضه می کند و غايب و نامحسوس 
را هم چون ديده شده و محسوس ارائه می دهد. در مثل زدن، خصمِ 
نيروی ظاهری شخص گستاخ درهم  سرسخت کوبيده می شود و 
می شکند، زيرا مثال آوردن در دل ها چنان تأثير دارد که وصف شی ء به 
تنهايی، آن تأثير را ندارد. از همين روی خدای تعالی در قرآن و ساير 
کتاب های خويش مثال هاي بسياري آورده است. ازجمله اين كه در 
«انجيل» سوره اي است به نام سورة امثال. در سخنان پيامبر(ص) و 

در كلام پيامبران ديگر و حكما نيز مثال هاي زيادي هست».
� مثال چه نقشي در توضيح و تفسير مباحث گوناگون دارد؟

� نقش مثال در توضيح و تفسير مباحث، انكارناپذير است. به همين 
دليل در هيچ علمي براي اثبات حقايق و روشن ساختن و نزديك سازي 
مطالب به ذهن، از ذكر مثال بي نياز نيستيم. ولي مثال ها هم بايد 
قبايي متناسب با قامت مطلب باشند. چرا كه مثالِ موافق و منطبق 
با مقصود، مطلب را از آسمان به زمين مي آورد و براي همگان قابل 

فهم مي سازد.
� لطفاً نمونه هايي از مثال هاي قرآني را ذكر كنيد كه در روشن 
ساختن مفاهيم و ترسيم و تجسيم حالت هاي پيچيده به كار 

رفته است.
�در قرآن مي خوانيم، برخي از اهل كتاب دربارة تولد مسيح(ع) بدون 
پدر، اشكال تراشي مي كنند و مي گويند مگر مي شود انسان بدون پدر 
متولد شود؟! خداوند در جواب اين اشكال تراشي مي فرمايد: اِنَّ مَثَلَ 
عيسي عِنْدَاالله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ - مثل عيسي در نزد خدا، 

همانند آدم است كه او را از خاك آفريدَ (آية ۵۹ آل عمران).
بايد توجه داشت كه در برابر افراد لجوج، اگر بگوييم خلقت انسان 
بدون پدر براي خداوند كار آساني است، امكان دارد باز هم بهانه گيري 
كنند. ولي اگر به آنان بگوييم آيا قبول داريد كه آدم - انسان نخستين - 
از خاك آفريده شده است؟ به سادگي مي توانند آن را بپذيرند. آن گاه 
مي گوييم كه خداوندي كه چنين قدرتي دارد، چگونه نمي تواند فردي 
را تنها از مادر بيافريند و او پدر نداشته باشد؟ با اين روش به آساني 
به همان هدفي مي رسيم كه آدم لجوج، نخست آن را نمي پذيرفت و 

غيرقابل تصور مي پنداشت.
يا مثلاً به افرادي مي گوييم در راه خدا انفاق كنيد و خداوند انفاق 
شما را چندين برابر پاداش مي دهد. شايد افراد عادي نتوانند كاملاً 
مفهوم اين سخن را درك كنند، اما قرآن اين معنا را در قالب مثالي به 
طور واضح تبيين مي كند و آن را براي همگان ملموس و قابل درك 
مي سازد و مي فرمايد: الَْذّين يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ في سَبيلِ االلهِ كَمَثَلِ حَبَّئٍ 
انَْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في كُلِّ سُنْبُلَئٍ مِأَئُ حَبَّئٍ - مثل كساني كه مال خود 
را در راه خدا انفاق مي كنند، همانند بذري است كه در زمين افشانده 
مي شود و از آن هفت خوشه مي رويد و در هر خوشه صد دانه است» 
(بقره/ ۲۶۱). با اين مثال شنونده مي تواند افزايش تصاعدي پاداش 

انفاق را تصور كند و بفهمد.
هم چنين قرآن براي ترسيم اضطراب دروني و سردرگمي منافقان 
ما ءِ فيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ و بَرْقٌ  چنين مثالي مي زند: اَوْ كَصَيَّبٍ مِنَ السَّ
واعِقِ حَذَرَ الْموتِ وَ االلهُ مُحيطٌ  يَجْعَلُونَ اَصابِعَهُم في آذانِهِم مِنَ الصَّ
ا اَضا ءَ لَهُمْ مَشَوْا فيه وَ  بالكافرينَ ٭ يَكادُ البَرقُ يَخْطَفُ ابَْصارَهُمْ كُلمَّ
اذِا اَظْلَمَ عَليْهِم قامُوا و لَوْ شا ءَ االلهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ابَْصارِهِم اِنَّ االلهَ 
عَلَي كُلِّ شي ءٍ قَدير ـ يا چون رگباري از آسمان كه در آن تاريكي ها و 
رعد و برق است، از [ترس] آذرخش و بيم مرگ سرانگشتان خود را 
در گوش هايشان نهند، ولي خدا به كافران احاطه دارد. نزديك است 
كه برق چشمانشان را بربايد، هرگاه كه بر آنان روشني بخشند، در آن 
گام زنند و چون راهشان را تاريك كند بر جاي خود بايستند. و اگر خدا 
مي خواست شنوايي و بينايي شان را برمي گرفت كه خدا بر همه چيز 

تواناست (بقره/ ۱۹ و۲۰).
هم چنان كه ملاحظه مي شود، در اين آيات وصف حال منافقان 
هم چون مسافري است كه در بيابان تاريكي در شب ظلماني گرفتار 
رعد و برق و طوفان و باران شده است و آن چنان سرگردان است كه 
ره به جايي نمي برد. تنها لحظه اي كه برق مي زند، چند قدم برمي دارد 
او هم چنان  و  برق خاموش مي شود  به سرعت  ولي  بيابد،  راهي  تا 

سرگردان باقي مي ماند!

ابن عربي: 
مثال عبارت از 

تشابه معاني 
معقوله است و 
مِثْل عبارت از 

تشابه اشخاص 
محسوسه است
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واقعاً براي ترسيم حال يك منافق سرگردان كه مي خواهد در 
جمع مؤمنين با روحية نفاق و عمل منافقانه به زندگي خود ادامه دهد و 
هر لحظه داراي اضطراب رسوايي و اميد كاذب پيروزي است، تعبيري 

زيباتر از اين يافت مي شود؟!
نمونه هاي  به شكل  قرآن همگي  در  رفته  كار  به  امثال  �آيا 

قبلي اند و مفهوم تمثيل در آن ها روشن و مشخص است؟
� خير، امثال قرآن بر دو گونه اند: گونة نخست، آن هايي هستند كه 
واژة مَثَل در آن ها تصريح شده يا مفهوم تمثيل در آن روشن و ظاهر 
است. در مقابل، گونة دوم آن هايي هستند كه مفهوم تمثيل در آن 
پوشيده و مخفي است و واژة مَثَل نيز در آن ذكر نشده است و مفهوم 
مستتر در آن، با امثال سائره و جاري در لسان عموم مترادف است. 
نمونه هايي كه در پاسخ سؤال قبل به آن ها اشاره شد امثال قرآني 
يِبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بإِذنِ  از قسم اول بودند؛ همانند اين آيه: وَ الْبَلَدُ الطَّ
رَبّهِ وَ الّذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ اِلاّ نَكِداًـ و زمين پاك، گياهش به اذن 
پروردگارش برمي آيد و آن زميني كه ناپاك است، گياهش جز اندك و 

بي فايده برنمي آيد (اعراف/ ۵۸).
ابن ابي حاتم از ابن عباس دربارة اين آيه نقل كرده است كه 
وي گفت: «اين مثلي است كه خداوند براي مؤمن و كافر زده است. 
مؤمن پاكيزه است و عملش هم پاكيزه است؛ هم چنان كه سرزمين 
پاكيزه، ميوه اش پاكيزه است. كافر نيز مانند زمين شوره زار، پليد و 

بي ثمر است و عملش هم بي ثمر و پليد است.»
اما براي ذكر نمونه هايي ديگر از امثال قرآني كه مفهوم تمثيل 
در آن ها مستتر و پوشيده است، به نقل قولي از كتاب «اتقان» سيوطي 
ابراهيم بن  ابواسحاق  شنيدم  مي گويد:  ماوردي  مي كنيم.  اشاره 
مضارب گفت از پدرم شنيدم كه مي گفت از حسين بن فضل سؤال 
كردم كه تو امثال عرب و عجم را از قرآن برمي آوري، آيا در كتاب 
خدا مفهوم اين مثل را ديده اي: خَيرُ الاُمُورِ اَوْسَطُها ـ بهترين امور حد 

وسط آن هاست؟
گفت: بله، در چهار جاي قرآن، يكي آن جا كه خداوند فرمود: لا 
فارِضٌ و لا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلكَ ـ نه از كار افتاده و پير و نه بكر و كار 
نكرده، بلكه ميانة اين دو (بقره/ ۶۸). ديگر اين كه فرمود: «وَ الّذينَ لَمْ 
يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلكَ قَواماً ـ و آنان كه هرگاه انفاق 
كنند، نه اسراف نمايند و نه بخل ورزند، بلكه ميان اين دو خرج كنند 
(فرقان/ ۶۷). باز فرموده است: وَلا تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَئً الِي عُنُقِكَ 
وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ ـ و دستت را به گردنت مبند و آن را كاملاً 
از هم مگشاي (اسرا/ ۲۹) و بالأخره آن جا كه مي فرمايد: «وَلا تَجْهَرْ 
بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَ ابَتغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبيلاَ ـ نه نمازت را بسيار 

بلند بخوان و نه بسيار آهسته، بين اين دو حد متوسطي را انتخاب كن 
(اسرا/ ۱۱۰).

پرسيدند: آيا در كتاب خدا مفهوم اين مثل را نيز مي يابي: «مَنْ 
جَهِلَ شَيئاً عاداهُ ـ هركس چيزي را نشناسد، با آن دشمني كند»؟

بُوا مالَمْ يُحيطُوا بِعِلمِهِ ـ بلكه  گفت: بله، در دو جاي قرآن: «بَلْ كَذَّ
دروغ شمردند آن چه را كه علم بر آن نداشتند (يونس/ ۳۹) و ديگر: وَ اذِْ 
لَمْ يَهْتَدوُا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا افِكٌ قديمٌ ـ و چون به قرآن هدايت نشوند، 

گويند اين دروغي از گذشتگان است (احقاف/ ۱۱).
پرسيدند: آيا در كتاب خدا مفهوم اين مثل را نيز مي يابي: «اِحْذَرْ 

شَرَّ مَنْ اَحْسَنْتَ الَِيهِ ـ بپرهيز از شر كسي كه به او نيكي كرده اي»؟
گفت: بله آن جا كه مي فرمايد: وَما نَقَمُوا اِلا اَنْ اَغْناهُمُ االلهُ وَ 
رَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ـ در پي انتقام و دشمني نشدند، مگر پس از آن كه خدا 

و رسول او از فضل خود آنان را بي نياز كرد (توبه/۷۴).
پرسيدند: آيا در كتاب خدا يافته اي مفهوم اين مثل را: لَيْسَ الْخَبْرُ 

كَالْعَيانِ ـ شنيدن كي بود مانند ديدن»؟
گفت: بله، آن جا كه فرموده: قالَ اَوْ لَمْ تَؤْمِنْ وَلكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَلبي ـ 
خداوند فرمود: مگر ايمان نياورده اي؟ [ابراهيم] گفت: چرا، ولي براي 

اين كه دلم (با ديدن آن چه شنيده ام) مطمئن گردد (بقره/ ۲۶۰).
� آيا آياتي در قرآن وجود دارند كه به مرور زمان در ميان مردم 

جزو امثال رايج شده باشند؟
� بله، بعضي از آيات قرآن در كتب ادب و زبان مردم در روند مثل 
قرار گرفته اند و به صورت امثال سائر انتشار يافته و مورد استفاده قرار 

گرفته اند، از آن جمله به چند آيه اشاره مي شود:
ـ لَنْ تَنالُوا الْبِّرَ حَتّي تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُّونَ ـ به مقام نيكي نمي رسيد، 

مگر اين كه از آن چه دوست داريد، انفاق كنيد (آل عمران/ ۹۲).
 ـ اكنون حق آشكار شد (يوسف/ ۵۱). ـ اَلآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ

مَتْ يَداك ـ اين، اثر همان كارهاي زشتي است  ـ ذلِكَ بِما قَدَّ
كه كرده اي (حج/ ۱۰).

ـ لِكُلِّ نَبَأً مُسْتَقَرٌّ ـ هر خبري را وقت معيني است (انعام/ ۶۷).
يِي ءُ اِلاّ باَِهْلِهِ ـ و فكر بد جز صاحبش را  ـ وَلا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّ

هلاك نگرداند (فاطر/ ۴۳).
ـ وَ عَسي اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئَاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُم ـ و شايد چيزي را خوش 

نداريد و حال آن كه برايتان خوب است (بقره/ ۲۶۱).
ـ كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَهٌ ـ هر كسي در گرو كارهاي خويش 

است (مدثر/ ۳۸).
ـ هَلْ جَزا ءُ الإِحْسانِ اِلاّ الإِحْسانُ ـ آيا سزاي نيكي جز نيكي 

است؟ (رحمن/ ۶).

خداوند، 
انديشه و 
تفكر در 

مثل هاي قرآني 
را از جمله 

ويژگي هاي 
دانشمندان و 
انديشمندان 

مي شمارد


